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 مباني جنبش تحول دموكراتيك در ايران
  تزهاي پيشنهادي

 ٢٠٠۶جولاي ١١

  
 

  اكبر گنجي
  

موكراتيك در سامان سياسي دي براي انجام تحولي در اين نوشته، فرض بر اين است كه در ايران معاصر جنبش
ست، و نه ا»جنبش«الفرض وجود دارد، البته يك  ، كه عليخواهي دگرگونياين .  وجود داردو اجتماعي كشور

تركيب آزادي است از افراد و گرايشها و اي است كه تشكيلات منظم و كاملي ندارد و  ام جمعيدبيشتر، يعني اق
 بلكه گري،  نه انقلابيكه  اي است خواهي تحولاين جنبش، . داخل و خارج كشورجريانهاي مختلف در 

ر نيست، طرفدار اقدام نظامي از درون يا در اين معني است كه شورشگصرفا طلبي آن  اصلاح. طلبي است اصلاح
درست . توان جهشي تاريخي را ممكن ساخت ادعا را ندارد كه با يك ضربت ميخواست يا بيرون نيست و اين 

 دموكراتيك است، دموكراتيك است چون معتقد است كه اگر از انديشه و اي خواهي ، تحولدر اين معني
» ايران «بانهطل تحولجنبش اين جنبش،  .وكراسي دست نخواهيم يافت عمل دموكراتيك نياغازيم، به دمي شيوه

 بودنش ايراني و هم به جهت كراتيكشوطلبي دم تحولاز اين رو، هم به جهت . است، نه جاي ديگر
بايستي به اعتبار درسگيري از تاريخ داشته باشد كه من در زير برداشت خود ، به نظر نگارنده، خصوصياتي دارد و

  : در پيشبرد بحث در اين حوزه ادا كرده باشم راآورم و اميدوارم با طرح آنها سهمي وار مي ا فهرسترا از آنه
  
ها و  انقلاب را چه به معناي دگرگوني اساسي و سريع آرمان. ي انقلاب بسي بيشتر از سودِ آن است هزينه) ١

گوني اساسي و سريع ساختارهاي  بگيريم و چه به معناي دگرآميز از راه سرنگوني خشونتنهادهاي حكومتي 
دگرگوني اساسي و ) الف. طلبد كه به مراتب بيش از سود آن است اي مي  اجتماعي ملت، درهر دو حال، هزينه
خواهد سريع باشد، هميشه بايد ماهيت فيزيكي و مادي داشته باشد، نه ذهني و  سريع، درست به همين دليل كه مي
اي  و هر دگرگوني. اند ئ ذهني و رواني و فرهنگي لاجرم بسيار كند و بطهاي رواني و فرهنگي، زيرا دگرگوني

عمال تواند بدون توسل به قدرت، خشونت، و زور انجام گيرد، و در اِ كه ماهيت فيزيكي و مادي داشته باشد نمي
هايي كه هيچ محمِل و مجوزي براي قتل و جرح و ضرب و آزار جسماني و  خشونت و زور هميشه انسان

ما . گونه توجيه اخلاقي ندارد گيرند، و اين چيزي است كه هيچ شان نيست در معرض اين امور قرار مي رواني
ها، هرچه قدر پرشمار باشند، گروه ديگري را، هرچه قدر  توانيم براي سعادتمند شدن گروهي از انسان نمي
ل زور و خشونت هيچگاه قدرت اِعما) ب. شمار باشند، فدا كنيم يا به مصيبت و فلاكت دچار سازيم كم

ها و نهادهاي حكومتي جديد يا   همچنان به آرمانپرشماري بنابراين، هميشه گروه كمابيش ،باورآفريني ندارد و
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 و دفع شدن از سوي انقلابيان پيروز ديدگيمهراند و احساس ستم عقيده و سست ساختارهاي اجتماعي جديد بي
هاي خلاف موازين  ن بسيار مضّّر است و هم آنان را به فعاليتنارواني آدارند و اين احساس هم براي بهداشت 

هاي غيراخلاقي  دارد، و هم از دست رفتن آن بهداشت رواني و هم انجام گرفتن اين فعاليت اخلاقي وامي
ي پس از انقلاب هم از   بنابراين، جامعه،آورد و خشونت خشونت مي) ج. اند هاي انساني عظيمي هزينه

خواهند  كشد كه هركدام مي هاي جديد را مي هاي فراوان مصون نيست و هم هميشه انتظار انقلاب خشونت
هيچ تضميني براي ) د. ها و نهادهاي حكومتي يا ساختارهاي اجتماعي جديدتري و متفاوتي پديد آورند آرمان

اند نيست  در نظر داشتهاي كه پديدآورندگان انقلاب  حركت و سير حكومت انقلابي در همان سمت و سوي اوليه
توانند فقط چندصباحي تنها براي  ها و نهادهاي حكومتي يا ساختارهاي اجتماعي نيز مي و بنابراين، بهترين آرمان

.  و بعداً به كل فراموش شوندشدهتضعيف حكومت قبلي و ايجاد حركت انقلابي دستاويز و مستمسك كساني 
  . رسد كم نيست هرگز به اهدافش نميهاي ناشي از پديد آمدن انقلابي كه  خسارت

زدايي از مفهوم انقلاب، نه دعوت به تسليم به وضعيت موجود، بلكه دعوت به خلاقيت در  هدف از تقدس
   .پيشبرد تحولي دموكراتيك در سامان سياسي و اجتماعي كشور استانديشه و اقدام براي 

  
تعبير » اصالت سياست«ست كه از آن به فرض نادرست است و آن چيزي ا انقلاب مبتني بر يك پيش) ٢
ي مشكلات  العلل همه ةترين يا يگانه مشكل يا علّ اي است حاكي از اينكه بزرگ اصالت سياست نظريه. كنيم مي

كند كه براي بهبود و پيشرفت   نظام و رژيم سياسي حاكم بر آن جامعه است و اين نظريه، طبعاً، توجيه مي،جامعه
ر كار ديگري به سراغ نظام سياسي حاكم بر آن جامعه بايد رفت و آن را سرنگون جامعه بيش و پيش از ه

پرسند كه چرا پس از سقوط نظام و رژيم قبلي مسائل  عجيب اينكه طرفداران انقلاب هيچگاه از خود نمي. ساخت
لطبع بايد رود با  مشكلات از ميان ميامل اصليشوند و حال آنكه وقتي ع و مشكلات مردم يكسره ناپديد نمي

خشونتي كه معمولاً انقلابيان پيروز، پس از بر وجهي از . هاي آن، يعني همان مشكلات، از ميان بروند معلول
شان  كنند معلول همين خشمي است كه از پي بردن به خطاي اساسي نظريه كرسي قدرت نشستن، اعمال مي

نداختن ا و تقليل سياست به مبارزه براي برخواه به سياست  انتقاد به تقليل كل يك جنبش تحول.شود عارض مي
اي در  پوشي بر اين حقيقت باشد كه در مواردي هيچ تحول جدي قدرت مستقر البته نبايستي به معناي چشم

  . ي سياست ي جامعه و فرهنگ ميسر نيست جز از راه تحولي در عرصه عرصه
  
م اساس را شعور انسانها بگذاريم، بايد اين بدين معني است كه اگر بخواهي .اصالت از آن فرهنگ است) ٣

ي  مجموعه» فرهنگ« است و مراد از آن فرهنگ  العلل مشكلات جامعه ترين يا يگانه مشكل يا علهّ  بزرگبگوييم
ها، آداب و رسوم، عادات و ملَكات و الگوهاي ذهني ـ رواني ـ رفتاري  باورها، احساسات و عواطف، و خواسته

 غلط، و ناسالم فرهنگ جامعه حذف و طرد ،هاي نامطلوب، باطل تا عناصر و مؤلفه. مشترك افراد جامعه است
نشوند و نوعي جرح و تعديل و حك و اصلاح و تغيير و تبديل فرهنگي انجام نگيرد و بخشي كمابيش وسيع از 
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 رفتاري دات و ملكات و الگوهاي ذهني ـ رواني ـاها، آداب و رسوم، ع باورها، احساسات و عواطف، خواسته
ها و نهادهاي حكومتي يا ساختارهاي اجتماعي هيچ  ي آرمان مشترك افراد جامعه دگرگون نشود تغيير همه

 نظام سياسي و حكومتي جديد يا ،كساني كه فرهنگشان دست نخورده مانده است. سودي نخواهد داشت
ديم يا نهادهاي اجتماعي قديم نهادهاي اجتماعي جديد را دير يا زود به صورت همان نظام سياسي و حكومتي ق

  .شوند  گريبان ميبهها دست  ها و بدبختي ماندگي آورند و با همان عقب درمي
  
 بطيءهاي تدريجي و كمابيش  فرهنگ جامعه بايد با فعاليت. فرهنگ امكان تغيير سريع و دفعي ندارد) ۴

يعني احساسات و عواطف، عوض كردن باورهاي مردم، كه عوض شدن ساير عناصر فرهنگي، . دگرگون شود
 يكي از ، رفتاري را درپي دارد ـوهاي ذهني ـ روانيگها، آداب و رسوم، عادات و ملكات، و ال خواسته

نيروهاي باوراننده، يعني نيروهاي ذهني ـ رواني كه به كار از ميان بردن يا . هاي بشر است ترين فعاليت كنُْدآهنگ
هاي زندگي  اند كه در عين حال كه ژرفترين دگرگوني آيند، نيروهايي پديد آوردن يا دگرگون ساختن باورها مي

و هم از نيروهاي وادارنده ) كننده نظام پاداشي و ترغيب(آورند و هم از نيروهاي انگيزاننده  انساني را پديد مي
 فراوان مؤثرتراند، كارشان كندي فراواني دارد و تأنّي و حلم و ازخودگذشتگي) نظام كيفري و تهديدكننده(

ي باور كشاند يا باوري  باوري را به آستانه توان بي با امر و نهي و تهديد و ارعاب و زور و خشونت نمي. طلبد مي
 از هرگونه شتابزدگي و عجله پرهيز داد و طلبي دموكراتيك تحولاز اين رو، . را از ذهن و ضمير كساني زدود

ست و اصلاحات فرهنگي است كنُدْي اين راه و روش را بايد اند كه وقتي يگانه راه تغيير باورهاي نادرد مي
  .پذيرفت و تسليم آن بود

  
، باوري پرستي، خودشيفتگي، جزم بخش قابل توجهي از فرهنگ جامعه كه بايد دگرگون شود خرافات) ۵

 و  پرستي شخصيت، پذيري، تعبدگرايي تلقينالقا و  ،گراييانديشي، تقليد نظري، سطحي ، تنگاي فرقهتعصب 
رخنه كرده است و آن را آلوده و از ي ديني آن،  ، خاصه در حوزه ست كه در فرهنگ ما ايرانيانهايي ا پيشداوري

 در يسعي فراوانتحول دموكراتيك بايستي اندركاران  بنابراين، دست. اش عاري ساخته است حيات و ارجمندي
كه  اين. داشته باشند ايرانيان  ماافتادگي هاي بسيار مؤثر در عقب ما از اين مؤلفه جهت پيراستن فرهنگ

برخورد ي ايراني   چه بخواهد و چه نخواهد با تفكر ديني و فرهنگ مذهبي جامعهخواهي دموكراتيك تحول
ها از فرهنگ ديني اصلاً به  نفي اين عناصر و مؤلفه.  دارد و بايد داشته باشد ناشي از اين مبناي نظري استانتقادي

اندركاران  بخش چشمگيري از فعالان و دست. ي ايراني نيست ين و مذهب جامعه با دتمعناي مخالف
نهايت آنكه اين . هاي ديني و مذهبي عميق دارند ها و گرايش ايران معاصر خود علقهخواهي دموكراتيك  تحول

اي از  قسمت عمده،  معطوف به بخش ديني فرهنگ ايرانيان نشود،تحولجنبش بخوبي پي برده است كه تا 
  .ماند مي  باقينخورده  ايرانيان دست ماماندگي و انحطاط عوامل عقب
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و (ذات و گوهر دين اسلام   عنوان مسلمان به دليل  مسلمان بهتوان و نبايست تسليم اين ادعا شد كه نمي) ۶
هاي ديگر  با اصلاحات فرهنگي، چه اصلاحات فرهنگ ديني و چه اصلاحات معطوف به بخش) مذهب تشيع
باقي بماند و، در عين حال، ) و شيعه( مسلمان ،پذير است كه شخص كاملاً امكان. داردامعه، مخالفت فرهنگ ج

خصلت دموكراتيك جنبش . به اصلاحات فرهنگي مورد نظر اين جنبش معتقد باشد و عملاً مبادرت ورزد
خواهي  دموكراسي. ود جلب كندها را با انواع و اقسام باورها به خ وسيعترين تودهكند كه  خواه ما ايجاب مي تحول

  . مبارزه براي آزادي به روي عموم باز استي  عرصه.پرورنده استعدادهاي دمكراتيك است
  
تواند  در عين حال، بخش قابل توجهي از روحانيت كنوني ايران با اصلاحات فرهنگي اين جنبش نمي) ٧

 انكاري كه از عقائد خرافي و نادرست ديني و روحانيت، به دليل انتفاع غيرقابل. موافقت و همراهي داشته باشد
كاري مفْرطي كه دارد و خود باز معلول دليل اول  برد و نيز به دليل محافظه هاي مردم مي س و تودهانلا مذهبي عوام

اما امروزه به دو جهت ديگر مخالفت . تواند جز مخالفت و ناسازگاري نشان دهد  نميتحول دموكراتيكاست، با 
يكي به جهت پيوستگي بخش قابل توجهي از : تشديد و تقويت شده استتحول دموكراتيك ا روحانيت ب

هاي بنيادگرايانه در ميان  روحانيت به مراكز قدرت رژيم جمهوري اسلامي و ديگري به جهت رشد گرايش
سلامي به عبارت ديگر، ظهور روحانيون ايدئولوژيك كه با اختلاف مراتب هم به رژيم جمهوري ا. نوروحاني
 را طلب آزاديخواه تحولهاي بنيادگرايانه دارند ناسازگاري روحانيت با هرگونه جنبش  تر و هم گرايش نزديك

  .بيشتر كرده است
  
تحول مخالف ) و تشيع(هرگونه گرايش بنيادگرايانه و هرگونه تفسير و قرائت بنيادگرايانه از اسلام ) ٨

 به دلايل زير با تحول تفسير و قرائت بنيادگرايانه از اسلام. ه كردبنابراين، بايد با آن مبارز.  استدموكراتيك
گر را در مذبح دين و كتب مقدس ديني و مذهبي قربان  عقل استدلال) الف: دموكراتيك قابل جمع نيست

ديانت را تقريباً در فقه منحصر ) آن، جپذير پويش دين تاكيد دارد، نه بر روح  ايستايبر ظواهر) كند، ب مي
زده  اي فقهي و شريعت براي تأسيس مجدد جامعه) داند، د ناپذير مي كند و احكام فقهي را تغييرناپذير و خدشه مي

)  و ديني قائل نيست،(Pluralism)به تكثرگرايي ) از خشونت رويگردان نيست و بلكه مؤكدّاً انقلابي است، هـ
روحانيت در جميع قلمروهاي ساحت جمعي معتقد به ورود دين و ) ل نيست، زئبه تكثرگرايي سياسي نيز قا

با فرهنگ غربي ) كند، و ط وجه تحمل نمي مخالفت با حكومت ديني، يعني فقهي، را به هيچ)  حزندگي است،
 خواه تحولاز اين رو، جنبش . يكسره مخالفت دارد و در بسياري از موارد حتي با تمدن غربي نيز سازگاري ندارد

احت و رسوايي انديشگي اين گرايش را ض بنيادگرايي اهتمام بليغ داشته باشد و في فرهنگي با بايد به مبارزه
  .آفتابي و به مردم تفهيم كند

  
.  استتحول دموكراتيكگرايانه از اسلام نيز مخالف  هاي تفسير و قرائت سنت اي از عناصر و مؤلفه پاره) ٩
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گرايي و  مخالفت با عقل: گرايش را بپذيردهاي اين  تواند اين عناصر و مؤلفه  نميخواهي دموكراتيك تحول
  .آزادانديشي و مخالفت با فرهنگ و حتي تمدن غربي

  
 از اسلام سازگاري (modernistic)الاصول، با تفسير و قرائت تجددگرايانه  ، عليتحول دموكراتيك) ١٠

) يعني الف. انه استاش، طرفدار اسلام تجددگراي كامل دارد و از اين رو اين جنبش، در جناح ديني و مذهبي
 راالمقدور تفكر ديني  گر ارج و قيمت فراواني قائل است تا آنجا كه سعي بليغ دارد كه حتي براي عقل استدلال
 پيام اسلام تاكيد دارد، نه به ظواهرپذير  پويش بر روح ) آزادانديش و تعبدگريز است، ج) عقلاني سازد، ب

داند، آن هم اخلاقي اين جهاني،  چيز در اخلاقي زيستن ميتدين را بيش و پيش از هر )  آن، دايستاي
داند،  احكام شريعت و فقه را تغييرناپذير نمي) ها، هـ انسانگرايانه، و حساس نسبت به درد و رنج و لذت و الم انسان

زي گرايي و بهرو اخلاقدر مخالفت يا خواست پارسايي،گرا را  هاي شريعتمدار و فقه ايجاد حكومت ي نتيجه) و
  و ضروري را نه فقط ممكن، بلكه مطلوبدولت از ديانت و ديانت از دولتراغ و فراق فَ) بيند، ز ي مها انسان
دين را فقط ) كند، ي از تكثرگرايي سياسي نيز استقبال ميطبعا) به تكثرگروي ديني قائل است، ط) داند، ح مي

جهاني را بتوان با حكومت ديني  كه بهشت اينمعتقد نيست ) داند، ك ميمؤمنين ي نيازهاي معنوي  برآورنده
 ، هرچند ممكن است نسبت به عناصري از آن،از تمدن و فرهنگ غربي يكسره گريزان نيست) پديد آورد، ل

روزي ما را خودمان  ي تيره قائل است و علت عمده» از ماست كه بر ماست«به )  م،انتقادي نيز داشته باشد نظري
  . داند، نه بيگانگان مي

  
ها، جرح و  ها، نفي و اثبات ها، تأييد و انكارها، تقويت و تضعيف ي رد و قبول محك و ملاك همه) ١١
 داراي احكام  عقلِ:ها، در عالم رأي و نظر و نيز در عالم فعل و عمل، سه چيز است ها، و حمله و دفاع تعديل

ر تبيين اين سه پديده و هم در درست است كه هم د. ، اخلاق جهاني، و حقوق بشر(Universal)جهانشمول 
خواهي  تحولفروع و جزئيات احكام هر سه اختلاف نظرهايي كم يا بيش وجود دارد، ولي در عين حال، جنبش 

ي ايراني به چيزي غير از اين سه مرجع  ها و حل مسائل و رفع مشكلات جامعه  ايران براي فيصله نزاعدموكراتيك
توان گفت كه اين جنبش جنبشي مدرن  از اين لحاظ، مي. طلبد وري نمي دا،كند و از غير اين سه رجوع نمي

(modern) است، نه پيشامدرن (pre-modern) سامدرنو نه پ (post-modern). پيشامدرن نيست، زيرا 
كند و آنچه از اين سنت را كه با عقل جهانشمول،   سه محك عرضه ميناي حتي سنت گذشتگان خود را نيز بر

كند و بنابراين، سنت را حاكم بر اين سه  پذيرد، و بقيه را رد مي  و حقوق بشر سازگار باشد مياخلاق جهاني،
انگاري  ، زيرا به نسبيانديشد نمي نيز يستي پسامدرن. خواهد داند، بلكه محكوم و تابع اين سه مي نمي

(relativism)وض نسبيت فر را نيز مپروايي كه جميع احكام عقل جهانشمول، اخلاق جهاني، و حقوق بشر  بي
  .باور ندارد، داند و فاقد اعتبار مطلق مي
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توان دموكراتيك دانست، كه در جهت لغو همه  توان تحول دانست و تحولي را مي حركتي را مي) ١٢
طلبي با نگاه به نظام مستقر لغو دموكراتيك   تحولي هدف عمده. حق و همه تبعيضهاي ناروا باشد امتيازهاي نابه

خواست جدايي دين و دولت . اند همه امتيازهايي است كه حاكمان فعلي به خود و بستگان و وابستگانشان  داده
تبعيضي كه اساس نظام حاكم است و آن نشاندن فقيه در موضع ولي مطلق .  استخواستي در جهت رفع تبعيض

هاي فراواني را موجب شده و تبعيضهاي سنتي را  ان و جاهلان و مجنونان است، تبعيضو مردم در موضع صغير
خواهي  تحول. اند از ميان اين تبعيضها مقدم بر همه تبعيضي است كه در حق زنان روا داشته. تحكيم كرده است

  .يد جنسي بكوشدصورتي شايسته چنين عنواني خواهد بود كه در جهت لغو آپارتاك در ايران فقط در تيدموكرا
  
 ي اند و گروهي سكه از دين سكه ساخته. هاي حاد است امروز ايران جامعه تضادها و تبعيض ي جامعه) ١٣

پول به معيار مطلق ارزشها . زنند اندوزند و با جاه و مال تاخت مي آن را مي. اند دين را به نام خود ضرب كرده
مناسبات اجتماعي . فته كه در نهايت با اين معيار سنجيده شودتبديل شده و ارزش ديني نيز در خدمت آن قرار گر

. پرستي نبوده است كشي و تبعيض و فساد و پول دارانه و آلوده به بهره كنوني سرمايه ي در ايران هيچگاه مثل دوره
است جامعه دير زماني .  ايراني انباشته نبوده است ي در طول تاريخ هيچگاه دروغ و ستم اين چنين در جامعه

–غير روحاني و خودي–هايي چون روحاني رفع تبعيض. خواهد بيند و عدالت مي ها را مي كشي ها و حق تبعيض

اما رفع تبعيضي كه اساس ساختار سياسي ايران است، . ي برقراري عدالت در ايران نيست غيرخودي هنوز به منزله
هايي را كه ميان اقشار  توان تبعيض اينك ديگر نمي. گام نخست در جهت برقراري عدالت در جامعه است

باورهاي مختلف در رابطه با دين و ميان مناطق مختلف، ميان اقوام مختلف، ميان ميان دو جنس، مختلف مردم، 
 و ميان كساني را كه به سبكهاي مختلف زندگي گرايش دارند، رفع كرد، مگر اين كه متفاوتگرايشهاي فكري 

. رفع اين تبعيض به معناي سكولار شدن نظام سياسي است. ظام كوشيد نبنيادينخست در جهت رفع تبعيض 
جدايي دين و دولت گام اول و اصلي براي آن است كه هر انساني چونان انسان و هر شهروندي چونان شهروند 

 و اين همانا تحقق حقوق بشر و حقوق شهروند در گرو سكولار شدن نظام سياسي است. در نظر گرفته شود
اي كه به نام دين  اجتماعي– هايي سياسي  رفع همه تبعيض.ي ايران است تحول دموكراتيك در جامعههدف اصلي 
دينداران پايبند به اخلاق و خواهان عدالت نيز هيچ . گيرد، مبنا و معناي سكولاريزاسيون ايراني است صورت مي

  .مخالفتي با سكولاريزاسيون در اين معنا ندارند
  
 حكومت . استخواهي ي سياست به معناي جمهوري تيك در ايران در عرصه دموكراخواهي تحول) ١۴

ي   همچنان كه ولايت سياسي فقها مبتني بر حق ويژه. سلطنتي همانند حكومت فقاهتي مبتني بر تبعيض است
قائل شدن به حقي . قشري از يك صنف است، معناي سلطنت قائل شدن به حقي ويژه براي يك دودمان است

هر حق . ايم هاي تاريخي گرفته خواند نه با درسهايي كه از تجربه ك صنف يا دودمان نه با عقل ميويژه براي ي
. ترين زمان به بنياد ديكتاتوري تبديل شود ي سياست در ايران به سادگي ممكن است در كوتاه  اي در عرصه ويژه
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برابري و ، اساس جمهوري. فقيهانهسلطنت چه سلطنت شاهانه و ، چه خواهي در برابر سلطنت قرار دارد جمهوري
ي كسي يا  ي برابري اين است كه هيچ منصبي حق ويژه شرط تحقق ايده. ي سياست است علنيت كامل در عرصه

ثنا و محدوديتي به خود هيچ است خواهي باور به اين است كه امر جمهور مردم بايستي بي جمهوري. گروهي نباشد
اي خاص يا   هيچ راز، فن، شگرد يا افسوني ندارد كه تصور شود خانوادهنظام جمهوري. جمهور مردم سپرده شود

 براي كساني خاص، پيشاپيش سياست را به راز ويژه قايل شدن به حق. صنفي خاص به آنها وقوف دارند
ي سياست بتواند اخلاقي  تنها راه براي آن كه عرصه. ي فساد است كند و اين سرچشمه  اختصاصي آنان تبديل مي

اي كه هيچ مقام و منصبي  جمهوري همگاني، يعني جمهوري. د، آن است كه در اين عرصه علنيت برقرار شودباش
ي خاص، برآمده از اِِِِِ ئولوژي صنفي خاص، دارنده مذهب يا ايدجنسي خاص، اي خاص،  در آن حق ويژه خانواده

ن همه چيز بر اساس قانون باشد، ي پستها به صورت گردشي عوض شوند و در آ نباشد، همهقوم و تباري خاص 
علنيت و .  سياست علنيت و شفافيت برقرار شودي تنها نظامي است كه در آن اين امكان وجود دارد كه در عرصه

شود، چه صلح  پذيرتر مي ي سياست شفافتر باشد دستيابي به صلح امكان هر چه حوزه. شفافيت شرط صلح است
      .و جهانياندر داخل و چه در رابطه با همسايگان 

  
گيريم و آنچه  ي درسهايي كه از تاريخ مي وضعيت جهان، الزامات زمان، موقعيت كنوني ايران، مجموعه) ١۵

كنند كه آرمان اساسي تحول دموكراتيك در كشور  آموزيم، ايجاب مي از بهترين دستاوردهاي تفكر بشري مي
  .را صلح قرار دهيم

هايي است كه همزيستي  ي تبعيض فعال در راه صلح، مبارزه با همهي  مبارزه. هدف ما صلح اجتماعي است
  .افكنند آميز انسانها را در خطر مي مسالمت

هيچ اختلافي وجود ندارد كه . ي جهانيان هستيم ما خواهان دوستي با همه. خواست ثابت ما صلح جهاني است
  .يت جنبش جهاني صلح ميسر نباشدحل آن از راه مبارزه و با اتكا بر دوستي و پشتيباني ملتها و حما

مبارزه با اين خطر در عين حال .  منطقه است كشور و شدن"اتمي"وجهي از مبارزه براي صلح مبارزه با 
دهيم و همگان را  ي انسانها را مخاطب قرار مي ما آگاهي و اراده. ي ما براي صلح با طبيعت است بخشي از مبارزه

 جنبش حفظ محيط زيست در .كند خوانيم كه محيط زيست انساني را آلوده مي به مبارزه با هر آن چيزي فرا مي
  .همبستگي تنگاتنگ با جنبش صلح است

  
جنبش تحول . ي مبنايي است و هم اصل تعيين روش صلح براي تحول دموكراتيك در ايران هم ايده) ١۶

هاي صلح   ايده.وكراتيكدموكراتيك در ايران، جنبش صلح است و جنبش صلح، جنبشي است براي تحولي دم
آور است كه در همه مراحل رشد و گسترش خود به  جنبشي موفق و سعادت. اند و آزادي و رفع تبعيض همتافته

  .اين آرمانها وفادار بماند
. بار آن است امان ماهيت خشونت بلكه نفي آن از راه نقد بي ،خواهي نه تسليم به وضعيت موجود صلح
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اي جز خشونت  قانونهايي است كه ماهيتي تحميلي دارند و از هيچ پشتوانه ي  همهخواهي فعال رد و نفي صلح
خواهي فعال  با صلح ،ايم اي كه آن را به شكلهاي مختلف تجربه كرده گري انقلابيتفاوت . برخوردار نيستند

وليكن دومي بر عنوانِ ايده و روش در اين است كه اولي از استفاده از روش و منش حريف خود ابايي ندارد،  به
ما آرمان . داند اي قرار گيرد كه آن را غيراخلاقي و غيرانساني مي آن است كه از هر نظر در مقابل نظام و شيوه

آميز از نظامات  نافرماني مدني سرپيچي مسالمت. بريم  پيش مينافرماني مدني و شجاعت مدنيخود را با 
مردم جمهور ما با مردم و در برابر چشم . هي و اخلاق استتأكيد ما همواره بر آگا. بار است تحميلي و خشونت

  . هستيمخواه جمهوريبه اين اعتبار نيز عميقا  ،كنيم عمل مي
  
جهان ما را متشنج كرده و  ،و نيز هندو و جز آن ،يهودي ،بنيادگرايي ديني در شكلهاي اسلامي، مسيحي) ١٧

 و با توسل به كنند ادگرايان يكديگر را تقويت ميبني. كند دستاوردهاي روشنگري و دموكراسي را تهديد مي
طلبي در قالبهاي ديني فرو رفته و  طلبي و سلطه قدرت. دنكن موجه ميخويش را  ي گري تبهكارانه افراط يكديگر
گري  اشكال افراط ي امان بنيادگرايي و همه  ما معتقد به نقد بي.اند طلبي خود پوشش ديني و فرهنگي داده به تشنج

طلبي بنيادگرايانه و هم اعلام جنگ عليه  و قومي هستيم، در عين حال بر اين نكته واقفيم كه هم جنگديني 
ين ا كه عالميم بر اين نكته. ما باشد ي بنيادگرايي ممكن است پوششي بر منافع و مطامعي براي سلطه بر منطقه

رده و بعيد نيست كه تحريم و فشار ايران را با جهان متشنج ك ي  است كه امروزه رابطهي اسلامييبنيادگرا
در قدرتهاي بزرگ  كه آگاهيم اين نكته نيز رب .جهاني و سرانجام جنگ را به مردم ما تحميل كند ي جانبه همه

چه تصويرهاي  ،رندطلبي حكومت ايران چه ظلمها كه ممكن است بر مردم ايران روا دا پوشش مخالفت با تشنج
ما آزادي و . پرورانند دهند و با كوبيدن بر طبل جنگ چه مطامعي را در سر مي غلطي از مردم ما به جهانيان مي

طلبي رژيم ايران صرفاً به  دهيم كه كجا و چگونه تشنج ميبه خوبي تشخيص خواهيم و  استقلال را توأمان مي
اني و اي براي تحميل جنگ به مردم ايران و گسترش تشنج در منطقه براي تحكيم اقتدار قدرتهاي جه بهانه

  .شود تضمين منافع درازمدت آنها تبديل مي
 كشور را خطرتا استبداد برقرار است دو .خواهي ماست وجه اصلي صلحخواهي ما در داخل كشور، جمهوري 

 ما . منافع ايران و ايرانيانشدندرگيري با جهانيان و رفتن زير بار قدرتها و در هر دو حالت پايمال : كند تهديد مي
خواهي  تحول. خواهي ما در وجه بيروني آن تأكيد بر اصل مذاكره است صلح. خواهان صلحيم ،نهخواها جمهوري

خواه  صلحدوست و ترقي ي ما بايستي چهره. دموكراتيك در ايران به يك سياست خارجي فعال نياز دارد
ما . كامياب نشودايران را به جهانيان معرفي كنيم و بكوشيم هيچ تلاشي براي تحميل جنگ به ايران  ي جامعه

اي با رژيم  جويي و آلترناتيوسازي خارجي و از طرف ديگر هر گونه معامله با مداخله ،بايستي بگوييم كه با جنگ
 هرچه مبارزه .مخالفيم ،كه به ضرر مردم ايران خاصه مبارزه آن براي دستيابي به آزادي و حقوق انساني تمام شود

هايي از قدرتهاي جهاني نيز كه  ما با جناح. گردد  جنگ كاسته برمياز خطر ،تر شود براي حقوق بشر گسترده
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با اتكا بر آزادي و حقوق انساني مواجه  ،توانند مسائل خود را با رژيم ايران حل كنند كنند با جنگ مي تصور مي
 پشتيباني خوانيم از حق مردم ايران براي زيستن در صلح جهاني صلح را فرامي ي شويم و در مقابل آنها جبهه مي

ما  ي خواهانه طلبي جمهوري ما از هر ابتكاري براي مذاكره و گفتگو كه از خطر جنگ بكاهد و به نفع صلح. كنند
اين نكته را اما همواره در نظر داريم كه . كنيم  به چنين ابتكارهايي را تشويق ميزدنباشد پشتيباني كرده و دست 

ما براي صلح و  ي خواهانه داخلي جمهوري ي تابع مبارزه ،فعال ي ثمربخشي يك سياست خارجي صلحجويانه
  .آزادي است

  
  
 دگرگونيتيك در ايران مستلزم آن است كه ميان نيروهاي خواستار اين دموكرا سازي گون دگر )١٨

بافت اجتماعي ايران و شكافي كه ميان قشرهاي سنتي و قشرهاي جديد وجود . مناسباتي دموكراتيك برقرار شود
ي  يچيدگي و تناقضاتي كه ذاتي انقلاب ايران بوده، نقشي كه دين و روحانيت در آن ايفا كرده، مبارزهداشته، پ

م مسائل بحث نشده تا چه برسد وحاد بر سر قدرت از يكسو و از سوي ديگر انحصارطلبي روحانيون حاكم، تدا
ي ميان  قلاب مشروطه در رابطهنمان اتوان گفت از ز اي كه از پيش از انقلاب و حتي مي به آنكه بگوييم حل نشده

زدگي شديد غالب جريانهاي سياسي ايران، تعصبات  ئولوژي گروهها و جريانهاي سياسي ايران وجود داشته، ايد
ي آنها، انعكاس تضادهاي جهاني و  مذهبي و ساختار سازماني غير دموكراتيك همه اي و مذهبي و شبه فرقه
 عوامل ريز و درشت ديگر باعث شده است كه نيروهاي سياسي زاي ا مجموعهاي در فضاي سياسي ايران و  منطقه

. اي با هم نداشته باشند ي همدلانه اند، رابطه بتوان گفت حقيقتاً خواهان آزاديامروزه حتي در آنجايي كه ايراني، 
 ارائه كرد كه ي اخير ان طرحي از تاريخ سياست در ايران در چند دههتو بايد اين فكر را كنار گذاشت كه مي

بر اين اساس مصلحت آن است كه همدلي، همرايي، همسخني و همگامي با . عموم روي آن توافق داشته باشند
هاي  گيري سختنظر به تحليل وضعيت كنوني و آماجها و آرمانهاي آينده ايجاد شود و بر سر تحليل گذشته 

همبستگي ، اين امرر مناسبات اجتماعي مهمتر از  مهم است، اما دتفسير صائب تاريخ. اتحادشكنانه صورت نگيرد
انداز آينده را تيره و تار  كند كه چشم  تاريخ گذشته روي مردمي سنگيني مي.و دلبستگي و ياري متقابل است

. شود بيني و اميدواري بيشتري به آينده بنگريم، از فشار گذشته بر روي ما كاسته مي هر چه با خوش. ببيند مي
ي نيروي عادت،   ي تنبلي فكري، غلبه ي زيركي، بلكه چه بسا نشانه ورد گذشته، همواره نه نشانهگيري در م سخت

.  استمفتوح و مبسوطي عمل   هويتي جدا از عمل وجود ندارد و عرصه.استو ناتواني در پيشبرد وظايف آينده 
  .توانيم از همديگر بياموزيم همه مي. هاي تازه هاي تازه، دوستي هاي تازه، رابطه خود را باز كنيم به روي تجربه

  
شود، نافي اين نكته نيست كه چيزي  گرايي كه زير پوشش درسگيري از تاريخ انجام مي انتقاد از گذشته)١٩

 توضيح  بااي در رابطه مسؤوليت ويژه. نشده بماند نبايد فراموش شود و نبايستي هيچ پرسشي در مورد گذشته طرح
 و خون، متوجه آن نيروها و افرادي است كه در حاكميت، حتي به صورت خشونته وقايع، خاصه وقايع آغشته ب
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سازي واقعي نقشها در فضايي كه مختصات آن را عدالت و اخلاق و اراده به  شفاف. اند اي، حضور داشته حاشيه
 خواهي جنبش براي تحول. ورزي جويي و كينه شود، نه در فضاي انتقام زند، ميسر مي آزادگي رقم مي

خواه است، اما به نام هيچ  دموكراتيك در ايران بايستي از هم اكنون خود را با اين اراده معرفي كند كه عدالت
ما . خراب و آواره نخواهد كرد افراد را خانهي دار بر پا نخواهد كرد، زندانها را پر نخواهد كرد،  عدالتي چوبه

ر مسؤوليتي تعهد در اين مورد است كه به نام صلح آغاز منكر مسؤوليت حقوقي نيستيم، اما براي ما مهمتر از ه
به اين دليل بر اولويت بخشش بر مجازات تأكيد . رويم و بر آنيم كه به صلح برسيم  صلح پيش مياكنيم، ب مي
ي صلح و بخشندگي  خواهي دموكراتيك در ايران آنچنان با ايده اميد ما اين است كه دگرگون .كنيم مي

كند، سنگينتر از هر  اش مي كاري اي را كه متوجه كسي يا نيرويي به سبب تبه  سرزنش اخلاقيهكدرآميخته باشد 
  .مجازاتي ادراك شود

  
هاي  براي زدودن فسادكاري.  در بخشش نيز شهامت داريم.بريم هاي خود را با شهامت پيش مي ما ايده) ٢٠

پروري و  اند، زدودن آثار سفله ت رواج دادهي قدر اي كه فرومايگان تشنه خواران، دنائت اخلاقي حكومت رانت
هايي كه افراد احيانا به نام ثواب ديني دست خود را به آنها  كاري خواري، زدودن تأثيرات تبه دهي و رشوه رشوه
به صفاي اخلاقي نياز داريم، آنچنان صفايي كه فضا را پر كند، تيرگي و پلشتگي و آلودگي را در اند،  ه آلود

ي ما بايستي تحولي در بينش و منش   تحول دموكراتيك آينده.ارد و بيزاري همگاني را برانگيزدمعرض ديد بگذ
ي تحميلها سرپيچي  ي صلح از همه ندي به ايدهبقامت و راستگو شويم، در عين پاي ما باشد، تا شجاع شويم، راست

 صفا و پايداري خود حقارت و دنائت نظر نباشيم و حتا در آنجايي كه ضعيفيم، با شهامت و   كنيم، نهراسيم، تنگ
هاي موضعي در اين  كسب پيروزي.  ما بايستي در هر گام به پيروزي اخلاقي بينديشيم.دشمنان آزادي را بنماييم

 تحرك پديد خواهد آورد و سرتاسري ي اي ايجاد خواهد كرد، در پهنه عرصه است كه روانشناسي تازه
  .ط و اميد و خلاقيت براي كسب آزادي تبديل خواهد نمودبه نشا ،آزاديخواهي را از حسرت آزادي


